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Abstract 

The encounter of the Sogdian language with the concept of “to be able” 

among Middle Iranian languages is significant. In Sogdian, the potential 

structure has replaced the concept of “to be able”. The active potential is made 

from the past stem and the auxiliary verbs kwn- or wn-, and the passive 

potential is made from the past stem and the auxiliary verb β(w)-. Dryer in 

“Greenberg’s Word Order Correlations” has not chosen a particular pair for 

the auxiliary verb in the sense of “to be able” and the main verb. But Dabir-

Moghaddam, in the Typology of Iranian languages, devoted the twentieth 

component of his research to “the order of the main verb and auxiliary verbs 

in the sense of ‘to be able’”. The following study demonstrates how the word 

order of the potential structure in Sogdian is not discussed in the twentieth 

component of Dabir-Moghaddam, but rather in the twelfth component of his 

research, “the order of the main verb and tense-aspect auxiliary verb”. This 

corresponds to the sixth correlation pair number of Dryer, i.e., tense-aspect 

auxiliary verb and VP. Moreover, the study shows how the verb βʾw- in “The 

Rostam Story” and the combined verb qtʾ wn- and qtʾ qtʾr- in the Christian 

texts solve the problem of the current lack of the sense of “to be able”. As a 

result, the order of βʾw- / qtʾ wn- and their main verb aligns with the twentieth 

component of Dabir-Moghaddam. 
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 یباستان یهافرهنگ و زبان ۀنامپژوهش یعلم ۀنامدو فصل

 100 -77،  صص  1403پنجم، شماره اول، بهار و تابستان  سال

  یپژوهش-یعلم مقاله

 ساخت وجه امکانی در زبان سغدی ۀآرایش سازبررسی 

 علی صابونچی 
 m.alisabounchi@gmail.com تهران، ایران. ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگیهای باستانی، دکتری فرهنگ و زبان

 چکیده
توجه است. در زبان سغدی، های ایرانی میانه، قابلدر میان زبان« توانستن»زبان سغدی با مفهوم  ۀمواج

شده است. وجه امکانی معلوم از مادۀ گذشته و صرف « توانستن»ساخت وجه امکانی جایگزین مفهوم 

ه ساخت-β(w) ۀ گذشته و صرف فعل کمکی و وجه امکانی مجهول از ماد -wnیا  -kwnفعل کمکی 

ای را برای فعل کمکی در عنصر ویژه، جفت«های آرایش واژۀ گرینبرگهمبستگی»شود. درایر در می

ۀ بیستم مؤلفهای ایرانی شناسی زبانردهو عبارت فعلی برنگزیده است. اما دبیرمقدم در « توانستن»مفهوم 

داده است. در پژوهش اختصاص « های کمکی در مفهوم توانستنتوالی فعل اصلی و فعل»پژوهشش را به 

رو نشان داده شد که گگونه آرایش ساخت وجه امکانی در زبان سغدی، نه در مؤلفۀ بیستم پژوهش پیش

ای ج« نمود-توالی فعلی اصلی و فعل کمکی زمان»دبیرمقدم بلکه در مؤلفۀ دوازدهم پژوهشش، یعنی 

علی نمود و عبارت ف-بازنمای زمانگیرد که منطبق با جفت همبستگی ششم درایر، یعنی فعل کمکی می

در متن « قادربودن و توانستن»در معنی  -βʾwاست. از سوی دیگر نشان داده شد که گگونه فعل 

در متون دینی مسیحی، مشکل کمبود  -qtʾ qtʾrو  -qtʾ wnو فعل ترکیبی « داستان رستم»غیردینیِ 

 های کمکیتوان آرایش فعلدر نتیجه می را در زبان سغدی حل کرده است.« توانستن»فعلی در مفهوم 

 شان را با مؤلفۀ بیست پژوهش دبیرمقدم منطبق دانست. اخیر و فعل اصلی

 عنصر، وجه امکانی، مفهوم توانستن ، جفتسغدی، آرایش سازه ها:کلیدواژه
 

 

 1405خرداد  25تاریخ پذیرش:  1405خرداد  25تاریخ بازنگری:  1405اردیبهشت   17تاریخ دریافت: 

 ۀنامپژوهش یعلم ۀنامدو فصل .یدر زبان سغد یساخت وجه امکان ۀساز شیآرا یبررس(. 3140صابونچی، ع. ) استناد به این مقاله: 

 .100 -77 (، 5)2. یباستان یهافرهنگ و زبان

 های باستانی یادگار باستانمؤسسۀ پژوهشی فرهنگ و زبانناشر: 
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 مقدمه .1

های ایرانی میانه است. این زبان از قرن نخست تا سیزدهم میلادی زبان سغدی از گروه شرقی زبان

در ناحیۀ سغد، ماوراءالنهر و شمال شرق خراسان بزرگ، رواج داشته است. آثار موجود از این زبان 

خوردار ی برتوجههای ایرانی میانۀ شرقی، از حجم قابلچشمگیر و متنوع و در مقایسه با دیگر زبان

توان با توجه به محتوایشان به دو گروه دینی و غیردینی تقسیم کرد. متون است. این آثار را می

شده در دیوار چین، اسناد کوه مغ و آثار های یافتها، نامهنوشتهها و سکهغیردینی شامل کتیبه

اند. ی، مانوی و مسیحیهای بودایپراکندۀ دیگر است. آثار دینی در خدمت باورها و اعتقادات دین

، سه نوع خط سغدی، مانوی و سریانی گرفته برای نگارش زبان سغدی در دورۀ میانهکارخطوط به

  .(19ـ13ص. ، ص1390زرشناس، ؛ وچهاریازده تا بیست ص.، ص1374)قریب، بوده است 

های ز ویژگیهای ایرانی میانه، اشناختی، صرفی و نحوی زبان سغدی در میان زباندستگاه واج

به کند. این زبان نسبتفرد میخاصی برخوردار است که این زبان را متمایز و از جهاتی منحصربه

ها بوده است. کارانه داشته و در جهت ابقای آنهای ایرانی باستان برخوردی محافظههمخوان

غاز، میان و پایان / در آk/، و /p/ ،/tواک ایرانی باستان /های انسدادی بی، همخوانبرای مثال

/، bهای واکبر /های دورۀ میانه، به انسدادییند متداول زباناا تقریباً باقی مانده و بنابر فرهواژه

/d/ و ،/gاند. در عوض، این زبان برخوردهای اند، تبدیل نشدهگونه/ مگر در مواردی که واج

/، āسغدی در مجموع ده واکۀ سادۀ /است.  ها از خود نشان دادهای در مواجهه با واکهنوآورانه

/ō/ ،/o/ ،/ū/ ،/u/ ،/a/ ،/ē/ ،/e/ ،/ī/ و /iدارد. واج /[ گونۀǝ را که اغلب بازماندۀ هر واکۀ کوتاه ]

باستانی یا نشانگر یک واکۀ غیراصیل است، باید به دستگاه واجی این زبان افزود. همچنین شاید 

/ را با کیفیت یک واکۀ منفرد حفظ کرده ṛۀ باستانی /سغدی تنها زبان ایرانی میانه باشد که واک

بر [. سغدی افزونrǝ[ ،]ri[ ،]ruاز آن منشعب شده است: ] rگونه با رنگ و سه نوع واج

های شدن ماده شده نیز دارد که در سبک و سنگین/، یک واکۀ خیشومیn/ و /mهای /همخوان

های بر واکهکنند. افزوننویسی میواج ṃیا  ṁکه گاه آن را صورت  گذاردفعلی و اسمی اثر می

، 1390زرشناس، )/ در این زبان وجود دارد ōi/ و/āi/ ،/āuهای مرکب /ساده، چند مورد از واکه

 (.Sims-Williams, 1989, pp. 178-181؛ 62ـ54، صص. 1386قریب، ؛ 50ـ47صص. 



 1403 بهار وتابستان، سال پنجم، شماره اولهای باستانی نامۀ فرهنگ و زبانپژوهش نامۀ علمیدو فصل 80

 

ت. فرد اسایرانی میانه، منحصربههای دیگر دستگاه صرفی زبان سغدی نیز در مقایسه با زبان

سغدی دو گونۀ ناهمانند صرف اسم و صفت را در خود جای داده که از نظر بنیادی، کاملًا باهم 

های صرفی شش حالت و واروپایی با پایانههای هندیگر صرف زباناند. گونۀ اولْ جلوهمتفاوت

است که با  1از نوع پیوندیتمایز سه جنس و سه شمار است و گونۀ دیگر، نوعی صرف ساده 

ن تریدهند. بزرگها را نمایش میتنهایی و گاه باهم، تمام حالتافزودن دو پسوند، گاه هر یک به

گذارد، ها است و آنچه بر این قانون اثر میمصوت 2وزنیعاملِ ایجاد این دوگانگی، قانون توازن یا هم

 .(115 ، ص.1386)قریب، وضع قرارگرفتن تکیه در واژه است 

اگون، های گونهای بیان کردن زماندستگاه فعل زبان سغدی هم به سبب داشتن بیشترین شکل

های ایرانی میانه متمایز است. از سوی دیگر، نوآوری در وجه و نمود در مقایسه با دیگر زبان

ص.  ،1386قریب، ؛ 86، ص. 1390زرشناس، )توجه است های فعلی این زبان هم قابلهای مادهگونه

  (.Sims-Williams, 1989, p. 187؛ 63

 طور کلی، دستگاه فعل زبان سغدی از دو مادۀ حال و گذشته )ماضی و مضارع( مشتق شدهبه

 ظر گرفتن تحولات آوایی، ابقاشدۀهای حال )مضارع(، با در نماده. (63 ، ص.1386)قریب، است 

یا  a-های مضارع مختوم به اند. پربسامدترین آن بازماندگانِ مادههای مضارع ایرانی باستانماده

-aya های مجهول مختوم به باستانی، ماده-ya های آغازین مختوم به باستانی و ماده-sa 

مری های اخباری، التزامی، تمنایی، افعل مضارع دارای وجه. (68، ص. 1386)قریب،  اندباستانی

های صرفی خاص هر وجه ساخته مادۀ حال )مضارع( و افزودن شناسه ۀاست که برپای 3و شرطی

ها، چهار گونه فعل ماضی نیز در سغدی بر پایۀ مادۀ مضارع ساخته بر اینشوند. علاوه می

، ص. 1390)زرشناس،  5دار، ماضی نامحققāz، ماضی ثانویه، ماضی 4شوند: ماضی غیرتاممی

. فعل آینده )مستقبل( سغدی از فعل تصریفی که معمولاً مضارع (76، ص. 1386قریب، ؛ 91ـ87

                                                 

 
1. agglutinative  
2. rhythmic law 
3. injunctive  
4. imperfect 
5. irrealis 
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شود ساخته می kāmنشدنی های آن است، با افزودن جزء تصریفاخباری و گاه دیگر وجه

های گذشته )ماضی( مشتق از صفت مفعولی و صفت فاعلی باستانیِ ماده .(81، ص. 1386قریب، )

هایی که برپایۀ مادۀ گذشته )ماضی( ساخته فعل .(71، ص. 1386قریب، ) اند ta-مختوم به 

قریب، ) اند از ماضی نقلی و بعید متعدّی و لازم، ترکیبات مجهولی و وجه امکانیشوند عبارتمی

. سغدی دو نوع مصدر نیز دارد که یکی برپایۀ مادۀ حال )مضارع( و دیگری بر (93، ص. 1386

 .(91، ص. 1390 )زرشناس،شود ساخته میپایۀ مادۀ گذشته )ماضی( 

توجه است. زبان سغدی ساخت قابل« توانستن»در این بین، مواجهۀ زبان سغدی با مفهوم 

کرده است. این ساخت جدید براساس مادۀ « توانستن»را جایگزین مفهوم  1وجه امکانی

ته مادۀ گذش های مشتق ازشود و معنای متفاوتی از دیگر ترکیبگذشته )ماضی( ساخته می

. ساخت وجه امکانی که (102، ص. 1386قریب، ؛ 12ـ11، ص. 1390)زرشناس،)ماضی( دارد 

دو صورت معلوم و مجهول دارد ترکیبی است؛ یعنی از ترکیب مادۀ گذشته )ماضی( و 

در مجهول به « شدن» -β(w)و  در معلوم« کردن» -wnیا  kwnهای کمکی تصریف فعل

ت، نیس« توانستن»ای مستقلاً در معنا یا مفهوم است. در این ترکیب، هیچ سازه وجود آمده

 هایهای فعل اصلی در قالب مادۀ گذشته )ماضی( و فعلبلکه کنار هم قرار گرفتن سازه

را پدید آورده است. این نکته را هم باید در نظر گرفت که در « توانستن»کمکی، مفهوم 

پدید آمده که مشکل کمبود  qtʾ qtʾrو  -qtʾ wnکیبی های ترمتون سغدی مسیحی، فعل

؛ 104، ص. 1386)قریب، را در زبان سغدی حل کند « توانستن»ای در مفهوم واژه

Benveniste, 1954, p. 58) . مادۀ فعلی «داستان رستم»همچنین در متن غیردینی ،βʾw- 

پس از آن آمده است « درآمدن» tγtyرفته و مصدر  کار به« توانستن»در معنی 

(Benveniste, 1940, p. 134). 

های ساخت وجه امکانی زبان سغدی رو این است که آرایش سازههدف از نگارش مقالۀ پیش

موردبررسی قرار بگیرد تا مشخص  (1392)و دبیرمقدم ( 1992) 2برپایۀ چهارچوب نظری درایر

                                                 

 
1. potential structure 
2. Dryer, M. S. 
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یا ( 1992)عنصر درایر توان براساس کدام جفتشود که ارتباط میان اجزای این ساخت را می

 د.بررسی کر (1392)مؤلفۀ دبیرمقدم 

 کند نگاهی به ساختتلاش میاین نکته را باید در نظر گرفت که پژوهش پیش روی نه تنها 

ظری ارچوب نکوشد بنا به چهتر معرفی کند، بلکه میوجه امکانی داشته باشد و آن روشن ویژۀ

مورد نظر در شناخت بهتر  ت را بررسی و جفت عنصر یا مؤلفۀاین ساخ برگزیده، آرایش سازۀ

درست  کانی و تشخیص جفت عنصر یا مؤلفۀوجه ام ایش سازۀآن را مشخص کند. بررسی آر

های ایرانی تری از این ساخت ویژه در زبانکند درک بهتر و درستمی در ارتباط با آن، کمک

ی تر ساخترسی و شناخت دقیقشناختی در خدمت برهمیانه پیدا شود. در واقع یک رویکرد رد

  .قرار گرفته است ویژۀ

 پیشینۀ پژوهش .2

های نخستین کسی بود که ساخت امکانی را در میان زبان (,pp. 1913 1140-1141) 1زالمان

,p. 1929 ) 2های زبان یغنابی مقایسه کرد. بنونیستهایش را با نمونهایرانی تشخیص داد و یافته

چگونه  -βwو  -wnهای زالمان اشاره کرد و مختصراً دربارۀ این سخن گفت که به یافته (68

(  ,147pp. 1929-148) 3به کار روند. رایشلت« توانستن»و « تحقق یافتن»توانند در معنای می

هایی را از سغدی مانوی را نمونه ( ,86p. 1936) 4هایی از متون سغدی بودایی و هنینگنمونه

ساخت امکانی را معرفی  6دستور زبان سغدی مانویدر  ( ,130pp. 1954-131) 5گرشویچ .یافتند

ویژه متون مانوی نقل کرد. او شرح داد که این ساخت هایی از آن را از متون سغدی، بهو نمونه

رساند. گرشویچ به این نکته تأکید داشت که رود و وقوع فعلی را میبرای بیان امکانی به کار می

  .است ویژه در جملات منفیکاربرد این ساخت گاهی به

                                                 

 
1. Salemann, C. 
2. Benveniste, E. 
3. Reichelt, H. 
4. Henning, W. B. 
5. Gershevitch, I. 
6. A Grammar of Manichean Sogdian  



 83 یدر زبان سغد یساخت وجه امکان ۀساز شیآرا یبررس

 

بیان کرد که ساخت وجه  1«های[ ایرانیدر ]زبان« توانستن»بیان »در مقالۀ  (1954)بنونیست 

گونه کمبود واژگانی این زبان را برای در سغدی شده و این« توانستن»امکانی، جانشین مفهوم 

این مفهوم جبران کرده است. او نظر گرشویچ را ذکر و به الزام تحدید معنایی، اشکال نحوی و 

هایش را از متون سغدی بودایی، دستوری این ساخت اشاره کرد. سپس کوشید نمونهکارکردهای 

بندی کند. او در نهایت، به این نتیجه مانوی و مسیحی با توجه به الزامات مورد نظرش، دسته

رسید که ساخت وجه امکانی، برخلاف آنچه گرشویچ بیان داشته، نه برای بیان امکانی یا وقوع 

اس رود. بنونیست براسبیان توانایی و امکانات فاعل در انجام فعلی به کار می فعلی، بلکه برای

های که از متون سغدی بودایی، مانوی و مسیحی، گرد آورده بود دو گونه مختلف از این نمونه

ای که نقش فعل کند و گونهرا بیان می« توانستن»ای که مفهوم ساخت را معرفی کرد: گونه

 .دهدرا نشان می 2دم(زمانی )فعل مقپیش

نظام »، و سپس در مقالۀ 4بررسی نظام فعلی در زبان سغدیاش، در رسالۀ دکتری (1965) 3قریب

شناسان غربی، ساخت با توجه به نظرات سغدی (108ـ102. ص، ص1386)« فعل در زبان سغدی

 ردبندی کدستهتوجهی را از این ساخت بیان و وجه امکانی زبان سغدی را معرفی و جزئیات قابل

نیز،  (112ـ111. ص، ص1390)و زرشناس ( ,p. 2009 302) 6، یوشیدا(,p. 1989 189) 5سیمزویلیامز

تاکنون  ساخت وجه امکانی را معرفی کردند، (1954)ویژه بنونیست برمبنای نظر پیشینیان، به

است. فقط  بر روی این ساخت انجام نشده شناسی آرایش سازه،پژوهش مستقلی از منظر رده

، ساخت ها در چند متن منثور سغدی مانویسازه آرایشاش، در رسالۀ دکتری (1398)صابونچی 

  .را بررسی کرد های آنیافت و ترتیب قرار گرفتن سازه خود ه امکانی را در پیکرۀ مورد پژوهشوج

                                                 

 
1. Expression de Pouvoir en Iranien 
2. anterior 
3. Gharib, B. 
4. Analysis of the verbal system in the sogdian language 
5. Sims-Williams, N.  
6. Yoshida, Y. 
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  روش .3

 (1992)شناختی آرایش سازۀ درایر بر رویکرد ردهرو مبتنیهای مقالۀ پیشروش تحلیل داده

 هایشناسی است که به مطالعۀ شباهتای از زبانشناسی شاخهرده است. (1392)و دبیرمقدم 

پردازد، سپس براساس این ها میگرفتن پیشینۀ تاریخی آنها بدون در نظرساختاری زبان

شناسی از قرن نوزدهم پا ردهدهد. های مختلف قرار میبندیها را در دستهها، زباناهتشب

 شناسیواژی و ردهشناسی ساختشناختی گذاشت. در این بین، ردهبه عرصۀ مطالعات زبان

اند. آرایش سازه با مطالعات کم از دیدگاه تاریخی بسیار مهمطور ویژه، دستبه آرایش سازه

رود.  ها به شمارندر قرن بیستم توانست نقطۀ عطفی در مطالعات نحوی زبا 1نبرگگری

، با 2«های دستور با تأکید ویژه بر توالی عناصر معناداربرخی همگانی»گرینبرگ در مقالۀ 

هایی که گرینبرگ ارائه وپنج همگانی را به دست داد. از میان همگانیبررسی سی زبان، چهل

لی توالی ارکان اص»تر ، یا به بیانی آشنا«ترتیب واژه»ها مرتبط با وهشت مورد آنبیستداد، 

چون زمان، وجه، شخص، شمار )هم های تصریفیو هفده همگانی دیگر مرتبط با مقوله« جمله

گرینبرگ بر ترتیب قرارگرفتن فعل، فاعل واژگانی کامل « ترتیب واژه»و جنس( بود. اصطلاح 

ها گانی کامل در روساخت جملۀ بیانی به هر زبانی دلالت دارد که ترتیب کلمهو مفعول واژ

، vso  ،svoبه شش نوع الگو« ترتیب واژه»در آن زبان ثابت باشد. مشاهدات گرینبرگ در 

sov ،vos ،ovs ،osv تنها سه الگویِ  منتهی گشت کهvso ،svo  وsov طور مرتب، در به

 ،1389سورن، ؛ 23 ، ص.1392دبیرمقدم، ؛ 18ـ16 .ص، ص1391آرا، حکیم)شود ها یافت میزبان

های همبستگی»شناختی گرینبرگ در مقالۀ با اتخاذ رویکرد رده (1992) درایر. (362ص. 

 هسته و»وپنج زبان و تبیین دو نظریۀ ، با بررسی ششصدوبیست3«آرایش واژۀ گرینبرگ

 .عنصرهایی پرداختبندی جفتدستهبه معرفی و  ،5«سوی انشعاب»و  4«وابسته

                                                 

 
1. Greenberg, J. H. 
2. Some universals of grammar with particular reference to the order of meaningful elements 
3. The Greenbergian Word Order Correlations 
4. Head-Dependent Theory (HDT) 
5. Branching Direction Theory (BDT) 
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الگو با فعل و مفعول، نظریۀ هسته و های همن رابطۀ سازهینخست برای تبی( 1992)درایر 

وابسته را مطرح کرد و سپس با انتقاد قرار دادن آن، نظریۀ جایگزین سوی انشعاب را مطرح 

عول، الگو با مفو سازۀ هم «هسته»الگو با فعل، برپایۀ نظریۀ هسته و وابسته، سازۀ همساخت. 

و  voهای وابسته بیشتر در زبان-ای هستهبر این نظر، آرایش سازهاست. مبتنی« وابسته»

کار رفته است. همچنین بر مبنای نظریۀ به  ovهای هسته در زبان-ای وابستهآرایش سازه

مقولۀ »الگو با مفعول و سازۀ هم 1«مقولۀ غیرانشعابی»الگو با فعل سوی انشعاب، سازۀ هم

ها در نظرگرفته شد: است، بنابراین دو وضعیت براساس سوی انشعاب، برای زبان 2«انشعابی

اساس رویکرد خود را بر روی مطالعه و بررسی  (1992)درایر . 4انشعابیو چپ 3انشعابیراست

عنصر را در ودو جفتیستعنصر قرار داد. او بارتباط دو سازه یا به عبارت دیگر، یک جفت

هایشان به دو نوع ها را براساس رابطۀ معنادار میان سازهرویکردش در نظر گرفت و آن

های )پنج جفت( تقسیم کرد. جفت 6)هفده جفت( و غیرهمبستگی 5های همبستگیجفت

اند که میانشان رابطۀ همبستگی معنادار وجود دارد، همبستگی از عنصرهایی تشکیل شده

 .های غیرهمبستگی، رابطۀ همبستگی معنادار وجود نداردر جفتولی د

 .p ,1992)درایر  39دهد. این جدول برپایۀ جدول های همبستگی را نشان میجفت 1جدول 

 .تنظیم شده است (108

 

 

 

 

                                                 

 
1. nonbranching 
2. branching 
3. right-branching 
4. left-branching 
5. correlation pairs 
6. noncorrelation pairs 
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 (1992های همبستگی درایر )جفت. 1جدول 

 الگو با مفعولهم الگو با فعلهم 

 مفعول فعل 1

 فاعل فعل 2

 عبارت اسمی حرف اضافه 3

 گزاره فعل ربطی 4

 عبارت فعلی فعل خواستن 5

 عبارت فعلی فعل کمکی بازنمای زمان/نمود 6

 عبارت فعلی فعل کمکی منفی 7

 جمله سازمتمم 8

 جمله ادات پرسشی 9

 جمله پیروساز قیدی 10

 اسم حرف تعریف 11

 اسم سازاسم جمع 12

 الیهمضاف اسم 13

 بند موصولی اسم 14

 معیار قیاس صفت 15

 ایاضافهگروه حرف فعل 16

 قید حالت فعل 17

 ,1992)درایر  40دهد. این جدول برپایۀ جدول های غیرهمبستگی را نشان میجفت 2جدول 

p. 108) تنظیم شده است. 
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 (1992های غیرهمبستگی درایر )جفت. 2جدول 

 هسته وابسته 

 اسم صفت 1

 اسم اشارهصفت  2

 صفت قید مقدار 3

 فعل ادات نفی 4

 فعل ادات بازنمای نمود / زمان 5

  

و  را اساس بررسی (1992)، مقالۀ درایر های ایرانیشناسی زبانردهدر  (1392)دبیر مقدم 

های های خاص زبانها قرار داد. البته او با توجه به ویژگیهای این زبانمطالعۀ آرایش سازه

ها را که مصداقی برایشان در عنصرهای درایر را بازنگری کرد و برخی از آنایرانی، جفت

 های درایر وهای دادهبر این، او به پایگاههای ایرانی نو نیافته بود، کنار گذاشت. علاوه زبان

، 1392)عنصرهای جدیدی که در آن پایگاه ارائه شده بود، توجه کرد. درنتیجه، دبیرمقدم جفت

عنصر را از پایگاه و پنج جفت (1992)عنصر را از مقالۀ درایر نوزده جفت (124ـ123. صص

و مطالعۀ  ررسیها را معیار بوچهار مؤلفه دست یافت که آنهای او برگزید و به بیستداده

 .های ایرانی نو قرار دادهای زبانآرایش سازه

 :اند ازعبارت (127ـ124. ص، ص1392)چهارگانۀ دبیرمقدم وهای بیستمؤلفه

 (اضافه؟اضافه یا پس: نوع حرف اضافه )پیش1مؤلفۀ 

 (؟آن: توالی هستۀ اسمی و بند موصولی )هستۀ اسمی پیش از بند موصولی یا پس از 2مؤلفۀ 

 ؟(الیه یا پس از آنالیه )مضاف پیش از مضاف: توالی مضاف و مضاف3مؤلفۀ 

 ؟(: صفت و مبنای مقایسه )صفت پیش از مبنای مقایسه یا پس از آن4مؤلفۀ 

 (؟آید یا پس از آنای پیش از فعل میای )گروه حرف اضافهاضافه: توالی فعل و گروه حرف 5مؤلفۀ 

 ؟(د حالت )قید حالت پیش از فعل یا پس از آن: توالی فعل و قی6مؤلفۀ 
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 (؟آید یا پس از آن: توالی فعل ربطی و گزاره/ مسند )گزاره/ مسند پیش از فعل اسنادی می7مؤلفۀ 

 ؟(از آن آید یا پسپس از فعل بند پیرو می« خواستن»: توالی فعل خواستن و فعل بند پیرو )فعل 8مؤلفۀ 

 ؟(آید یا پس از آن)صفت پیش از موصوف می: توالی موصوف و صفت 9مؤلفۀ 

 ؟(آید یا پس از آن: توالی صفت اشاره و اسم )صفت اشاره پیش از موصوف می10مؤلفۀ 

 ؟(آید یا پس از آن: قید مقدار و صفت )قید مقدار پیش از صفت می11مؤلفۀ 

 ؟(آید یا پیش از آنلی مینمود )فعل کمکی پس از فعل اص-اصلی و فعل کمکی زمان: توالی فعل12مؤلفۀ 

 آید یا پسو جمله )ادات استفهام پیش از جمله یا در آغاز( می : ادات استفهام )پرسشی(13مؤلفۀ 

 ؟از آن )درپایان(

: توالی پیرونمای بند قیدی/ حرف ربطی قیدی و بند )حرف ربط بند قیدی پیش از بند 14مؤلفۀ 

 ؟(آید یا پس از آنمی

 ؟(آید پس از آنتعریف و اسم )حرف تعریف پیش از اسم می: توالی حرف 15مؤلفۀ 

 ؟(آید یا پس از آن: توالی فعل و فاعل )فاعل پیش از اسم می16مؤلفۀ 

 ؟(آید: توالی عدد و اسم )عدد پیش از اسم یا پس از آن می17مؤلفۀ 

 ؟(نت یا پیشوند آنمود پسوند ستاک فعل اس-نمود و ستاک فعل )وند زمان-: توالی وند زمان18مؤلفۀ 

 ؟(آید یا پیش از اسم: توالی اسم و تکواژ آزاد ملکی )این تکواژ پس از اسم می19مؤلفۀ 

پیش  «توانستن»)آیا فعل « توانستن»های( کمکی در مفهوم ): توالی فعل اصلی و فعل20مؤلفۀ 

 ؟(آید یا پس از آناز فعل اصلی می

نما در آغاز جملۀ )نشانۀ بند متمم/پیرو یا همان متمم نما و جملۀ متمم: توالی متمم21مؤلفۀ 

 ؟(آید یا پس از آنپیرو/متمم می

که الزاماً، یعنی ماند یا اینواژه در جای اصلی خود میواژه )پرسش: حرکت پرسش22مؤلفۀ 

 ؟(کنداجبار، به ابتدای جمله حرکت میبه

 ؟(آید یا پس از آنمی: توالی مفعول و فعل )مفعول پیش از فعل 23مؤلفۀ 

 ؟(ساز پیشوند یا پسوندساز و ستاک فعل )وند منفی: توالی وند منفی24مؤلفۀ 

همبستگی هفتم و دوازدهم و  هایاز جفتدهد که او نشان می (1392)های دبیرمقدم مؤلفه

های ن، به این دلیل که مصداقی از آن در زبا(1992)های غیرهمبستگی چهارم و پنجم درایر جفت
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بستگی های غیرهمالبته باید به این نکته اشاره کرد جفتنظر کرده است. ایرانی نو نیافته، صرف

اش در نظر نگرفته است، وچهارگانههای بیستها را در مؤلفهچهارم و پنجم درایر که دبیرمقدم آن

های درایر برای عنصرهای ایرانی باستان و میانه، مصداق دارند. از سوی دیگر همۀ جفتدر زبان

های ایرانی باستان و میانه کافی نیستند، بنابراین برای بررسی و های زبانبررسی آرایش سازه

ن های هریک از ایهایی را متناسب با ویژگیهای باستانی باید مؤلفههای زبانمطالعۀ آرایش سازه

های زبان رایش سازهدر بررسی و مطالعۀ آ (1398)ها بازشناسی و تدوین کرد. صابونچی زبان

 .وهشت مؤلفه را در نظر گرفت که برپایۀ رویکرد درایر و پژوهش دبیرمقدم بودسغدی، بیست

به شکل ترتیب یا آرایش فعل اصلی و فعل کمکی در مفهوم توانستن  (1392)دبیرمقدم  20 مؤلفۀ

ل اصلی به فع اختصاص داده شده است. این مؤلفه جایگاه فعل کمکی در مفهوم توانستن را نسبت

ل پیش از فع« توانممی»فارسی، « توانم بخوانممی»کند. برای مثال در جفت عنصر بررسی می

در این جفت عنصر، ( 1992)درایر  نظریۀ هسته و وابستهآمده است. بر اساس « بخوانم»اصلی 

، در جایگاه وابسته آمده «توانممی»در جایگاه هسته، پس از فعل کمکی « بخوانم»فعل اصلی 

ی عنوان مقوله، به«بخوانم»، فعل اصلی (1992)است. و بر اساس نظریۀ سوی انشعاب درایر 

 انشعابی، آمده است عنوان مقولۀ، به«توانممی»مکی غیرانشعابی، پس از فعل ک

ای است. از میان متون دینی و غیردینی رو کتابخانهها در پژوهش پیشش گردآوری دادهرو

ها پیدا شد. های وجه امکانی آنهایی برای نمونه برگزیده و پس از مطالعه، ساختسغدی، متن

 ,Benveniste)متون سغدی برداری عبارت است از: رو برای نمونهمتون برگزیدۀ پژوهش پیش

(، Sundermann, 1985تمثیل دو مار )، (Benveniste, 1946) تر جاتکهوسن (1940

های ، داستان(Henning, 1936) های مانوینامهتوبه ،(Henning, 1948)شناخت مانوی کیهان

های مسیحی نوشتهدست، (Sundermann, 1992) موعظۀ نوس روشن، (Henning, 1945)سغدی 

C2 (Sims-Williams, 1985)ها را ذکر و آن (1954)هایی که بنونیست بر این، از نمونه . علاوه

شده براساس رویکرد برگزیدۀ های یافتبندی کرده است، بهره گرفته شد. درنهایت، نمونهدسته

 .پژوهش، سنجیده، بررسی و مطالعه شدند
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 هایافته .4

کمکی ساخته  و فعل ساخت وجه امکانی ساختی ترکیبی است که از ترکیب مادۀ گذشته )ماضی(

 گیرد.و لازم را دربر می 2و وجه امکانی مجهول 1شده است. این ساخت دو نوع وجه امکانی معلوم

رسد. به همین ترتیب در وجه امکانی رخداد فعل به غیر از فاعل می های معلوم نتیجۀدر فعل

جهول و لازم رخداد های مبر غیرِ فاعل مطرح است. در فعل« عدم توانایی انجام عملی»معلوم 

عدم توانایی »شود. بر همین اساس در وجه امکانی مجهول و لازم فعل به فاعل نسبت داده می

های آورده شده جهت دستوری معلوم و مجهول متوجه فاعل است. در ادامه با مثال« انجام عملی

 .در وجه امکانی بهتر مشخص خواهد شد

  ساخت وجه امکانی معلوم. 4-1

  -wnو  -kwnهای کمکی شدۀ فعلهای صرفساخت وجه امکانی معلوم از مادۀ گذشته و صورت

( همراه است. Lʾ/ ny(y)های موجود از این ساخت با ادات نفی )شود. بیشتر نمونهساخته می

گونه نتیجه گرفت که ساخت امکانی عدم توانایی انجام فعل یا اتمام آن را توان اینبنابراین می

 (.102 ، ص.1386)قریب، ساند رمی

« کردن»شود، مادۀ حال )مضارع(، به معنی نویسی میواج -kunصورت که به -kwnفعل کمکی 

 -wnو فعل کمکی « کردن، انجام دادن» -karو از ریشۀ باستانی  -kṛnu*و بازماندۀ مادۀ مضارع 

و « انجام دادن»و « ردنک»شود، مادۀ حال )مضارع(، به معنی نویسی میواج -wanصورت که به

کردن، انجام » -karو احتمالاً از ریشۀ باستانی  (408، 200. ص، ص1374)قریب،  -kwan*بازماندۀ 

 .(Cheung, 2007, p. 237)است « دادن

 :هایی از ساخت وجه امکانی معلوم آورده خواهد شدنمونه

.wnʾnt ptγwštw Lʾ prmʾnʾh ZKwh my rty 1 

                                                 

 
1. potential active 
2. potential passive 
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حرف  فرمان نه -شنید کنندمی

 تعریف

  پس ـمَ

 (.1272ـ1273، سطرهای وسنتر جاتکهتوانند بشنوند )پس، فرمانم را نمی

kʾm.wnʾnt  ptʾyrt Lʾ čytk δyw ZK 2 

  حرف تعریف دیو شبح نه -رساندآسیب خواهند کرد

 (.144ـ143، سطرهای متون سغدیبرسانند )متن ششم دیو ]و[ شبح نخواهند توانست آسیب

wnʾn nyšʾyδt ptβyw pr šmntʾ γrβ 3 

  بسی هاشمن ، بهبر احترام -گذاشت کنم

 (.196، سطر متون سغدیهای بسیاری بتوانم احترام بگذارم )متن هشتم به شمن

kwnty. xnšt Lʾ ʾpkšy γrʾywh kw rty 4 

کندمی -کشید  سویِ به تن کنار نه    پس 

 (.162ـ161)تمثیل دومار، سطرهای تواند بکشد سوی بالاتنه نمیپس ]خود را[ به

  ساخت وجه امکانی مجهول و لازم. 4-2

  -β(w)شدۀ فعل کمکیهای صرفساخت وجه امکانی مجهول و لازم از مادۀ گذشته و صورت

بیشترین کاربرد این ساخت . (102 ، ص.1386قریب، ؛ 121 ، ص.1390)زرشناس، شود ساخته می

« وجه امکانی مجهول»موارد، این ساخت تنها با عنوان های منفی است. در بسیاری در جمله

های کند، ولی برای فعلهای متعدی صدق میشود. اگرچه عنوان مجهول برای فعلمعرفی می

شوند، رسا و گویا نیست. باید این نکته را در نظر داشت که لازم که با همین ترکیب ساخته می

وجه امکانی معلوم ندارد و تمایزش تنها ساختاری است وجه امکانی لازم از نظر معنایی، تمایزی با 

 .(105 مان، ص.)ه

شود، مادۀ حال )مضارع( به نویسی میواج -β-, β(u)-, β(aw) صورتکه به -β(w)فعل کمکی 

و از  -bawa*و بازماندۀ مادۀ مضارع  (113، 96 .ص، ص1374)قریب، « شدن»و « بودن»معنی 

 .(Cheung, 2007, pp.17-18)است  -bawریشۀ باستانی 

 :هایی از ساخت وجه امکانی مجهول و لازم آورده خواهد شدنمونه
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βʾm. nγʾštʾ Lʾ ZY ʾym mrty mʾsʾy ʾzw 5 

  من پیر مرد ام که نه -برخاست بُوَم

 (.1133ـ1135، سطرهای وسنتر جاتکهتوانم برخیزم )من مرد پیری ام که نمی 

βwt. nzγstʾ Lʾ βrzy ʾnγty δwpnh xw 6 

  حرف تعریف دُم کاملاً  دراز نه -جست بُوَد

 (.159، سطر تمثیل دومارشدن )پریدن( نیست ) دم ]مار[ کاملاً دراز ]است[، ]پس دام[ قابل جسته

.ṯβw ṯpʾʾʾ nyy nʾywkʾwyy  xww =šyy ʾrṯ 7 

  پس ـش حرف تعریف ژرفا نه -دریافت بُوَد

 (.22ـ21شناخت، سطرهای شود )کیهانتواند دریافته پس ژرفایش نمی

βnt. wyt Lʾ ʾt βnt wyt ky ʾyčty 8 

  چیزها که دیدـ بُوَند و نه دیدـ بُوَند

 .(Benveniste, 1954, p. 60)شدن نیستند  اند و ]چیزهایی که[ قابل دیدهشدن چیزهایی که قابل دیده

  زمانیوجه امکانی و نمایش فعل پیش. 4-3

ای که کمبود بندی کرد. یکی گونهدسته ساخت وجه امکانی را به دو گونه( 1954بنونیست )

توانایی در انجام کاری را بر عهده را جبران و معنای توانایی یا عدم« توانستن»فعلی در مفهوم 

کند. این گونه ساخت وجه زمانی یا فعل مقدم را ایفا میداشت و دیگری که نقش فعل پیش

آید شوند، میآغاز می« کهکه، همینکه، وقتیچون، آنگاه»که با قید زمان هایی امکانی در جمله

به اینکه فعل پایه، ماضی یا کند. بنونیست نسبتشده را بیان میو زمان پیش از عمل توصیف

و مستقبل مقدم )آینده در  1مستقبل )آینده( باشد، آن را ماضی مقدم )ماضی در حال انجام(

 .(107، ص. 1386)قریب، ؛ همچنین نک. ( ,60pp. Benveniste, 1954-61)نامید  2گذشته(

                                                 

 
1. futur antérieur (anterior past) 
2. futur antérieur (anterior future) 
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 -kwnیا  -wnهای کمکی زمانی با فعلفعل پیش. 4-3-1

و مستقبل مقدم با صرف التزامی  -kwnیا  -wnهای ماضی مقدم با صرف ماضی فعل کمکی فعل

 :اندهای کمکی بیان شدهیا تمنایی همان فعل

wntʾ, wγtw šrʾwkʾ ZKw  swδʾšn ZK čʾnʾkw 9 

حرف  سوداشن آن دعا را -گفت کرد

 تعریف

  چون

ʾβʾ. ʾγwsʾnt δβʾr pr  prʾʾmn ZK rty  

حرف  برهمن / برایبه هدیه خرسند شد

 تعریف

  پس

، وسنتر جاتکه) گاه برهمن برای هدیه خرسند شدچون سوداشن آن دعا را گفت، آن 

 (.601ـ599سطرهای 

   wnʾʾt ʾnwʾyst pwttw ʾYKʾ 10 

  چون بودا را -دعوت کرد کند   

wnʾt krtyhʾ wγšʾy nβʾnt ZKw pcβʾnty rty  

  پس همدنبال آن را با شادی کار را کند

بودا دیانا سوترای گاه آن کار را متداوم با شادی انجام دهد )چون بودا را دعوت کند، آن

 (.81ـ80، سطرهای (Dhy)سامادیساگارا 

 wnʾy wyt pwrny xʾnʾkh ywʾ cʾnʾw 11 

ی  خانه کاملاَ  دیدـ بکند 

 نکره

  چون

ntwxsʾyʾ pʾwʾyẓkw prw sʾct tymn šy rty  

  پس ـش باز باید بر اشتیاق کوشیدن

بودا دیانا  سوترایچون آن ]تصاویر[ را کاملاً ببیند، باید با اشتیاق برای ]روبیدن[ معبدی بکوشد )

 (.67ـ66، سطرهای (Dhy)سامادیساگارا 

های دهند در یکی از متنهایی که مستقبل مقدم )آینده در گذشته( را نشان میبیشتر نمونه

javascript:ci(60319,'wn5A055A05t')
javascript:ci(60319,'nw5A05yst5A05')
javascript:ci(60319,'pwttw')
javascript:ci(60319,'5A05yk5A05')
javascript:ci(60319,'wn5A05t')
javascript:ci(60319,'5A05krtyh')
javascript:ci(60319,'wg61015A05y')
javascript:ci(60319,'nb5A05nt')
javascript:ci(60319,'zkw')
javascript:ci(60319,'pcb5A05nty')
javascript:ci(60319,'rty')
javascript:ci(60319,'wn5A05y')
javascript:ci(60319,'wyt')
javascript:ci(60319,'pwrny')
javascript:ci(60319,'k5A05n5A05kh')
javascript:ci(60319,'5A05yw')
javascript:ci(60319,'c5A05n5A05w')
javascript:ci(60319,'5A05ntwks5A05y')
javascript:ci(60319,'kw7E01p5A05w5A05y')
javascript:ci(60319,'prw')
javascript:ci(60319,'s5A05ct')
javascript:ci(60319,'tymn')
javascript:ci(60319,'6101y')
javascript:ci(60319,'rty')
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 .(Mackenzie, 1976, pp. 53-77)بودایی موزۀ بریتانیا آمده است 

 -β(w)زمانی با فعل کمکی فعل پیش. 4-3-2

توان برابر با ترکیب فعل مجهولی هایی مجهول و لازم گونۀ دوم ساخت وجه امکانی را میاغلب نمونه

 -akaمختوم به مفعولی  . ترکیب مجهولی در سغدی، از صفت(108، ص. 1386)قریب، سغدی دانست 

 -β(w)ی های کمک ـو صرف فعلیشودنویسی میواج ēبدل و به صورت y(ʾ) باستانی که در سغدی به 

 .(100 مان، ص.)هشود ساخته می« شدن» kṛt/kδtو مادۀ مکمل « شدن»و « بودن»

 :هایی که داده خواهند شد با فعل مجهول خلط نشوندکوشش شد نمونه

  βʾt ʾkrty ʾsptk sʾt cʾnʾkw 12 

  چون همه کاملاَ  کرده شود  

wʾt δnn nʾkt ZKw  sʾšt nwkr rty  

اژدهای با باد

 ان

حرف 

 تعریف

  پس اکنون باید

    ʾʾγt wδʾyδ prʾyw  

جاآن آمدن       با/ همراه 

 متونجا بیایند )متن سوم همراه باد آنگاه باید اژدهایان بهچون همه ]چیز[ کاملاً انجام شود، آن 

 (.224ـ222، سطرهای سغدی

  wβʾt jγyrty nʾm rwʾnddy cʾnw 13 

هاروان نام خوانده شود     چون 

     ʾncʾy kβn   

کنتوقف        اندک 

 (.17ـ14، سطرهای های مانوینامهتوبه( cها خوانده شود، اندکی درنگ کن )متن ج)چون نام روان

  های ساخت وجه امکانیآرایش سازه. 4-4

های کمکی در ساخت وجه امکانی، چه معلوم و یک از فعلتر بیان شد، هیچگونه که پیشهمان

ها گیرند، بلکه وقتی این فعلرا دربرنمی« توانستن»چه مجهول و لازم، به تنهایی معنا و مفهوم 

javascript:ci(60319,'wyt')
javascript:ci(60319,'pwrny')
javascript:ci(60319,'k5A05n5A05kh')
javascript:ci(60319,'c5A05n5A05w')
javascript:ci(60319,'prw')
javascript:ci(60319,'rty')
javascript:ci(60319,'kw7E01p5A05w5A05y')
javascript:ci(60319,'wyt')
javascript:ci(60319,'pwrny')
javascript:ci(60319,'c5A05n5A05w')
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لب غشود. نکتۀ دیگر این است که امی« توانستن»گیرند از آن ارادۀ مفهوم در این ساخت قرار می

کننده بر مفهوم گونه باید آن را دلالت( همراه است که اینLʾ/ ny(y)این ساخت با ادات نفی )

 .توانایی انجام فعل یا اتمام آن در نظر گرفتیا عدم« نتوانستن»

ود، شساخت وجه امکانی از دو سازه، یکی مادۀ گذشته )ماضی( و دیگری، جزء فعلی که صرف می

د، شوذشته )ماضی( بازنمای فعل اصلی است و جز فعلی که صرف میساخته شده است. مادۀ گ

های ماضی نقلی و بعید هم از است. در زبان سغدی، فعل -β(w)و  -kwn- ،wnهای کمکی فعل

ترکیب مادۀ گذشته )ماضی( یا صفت مفعولی و فعل کمکی بازنمای زمان و نمود و وجه پدید 

انجام » krty xʾyیا « ایمبسته شده» βsty ʿym، «امکرده» krtw δʾrmآیند، برای مثال می

های ساخت فعل . آرایش سازه(109، ص. 1390زرشناس، ؛ 97، 94. ص، ص1386)قریب، « شده بود

، یعنی فعل کمکی (1992)توان از منظر جفت همبستگی ششم درایر ماضی نقلی و بعید را می

توالی فعل اصلی »، یعنی (1392)نمود و عبارت فعلی و مؤلفۀ دوازدهم دبیرمقدم -بازنمای زمان

 hasبرای جفت همبستگی ششم، ( p. 108 ,1992)بررسی کرد. درایر « و فعل کمکی زمان و نمود

eaten  دارم »، «خواهم رفت»برای مؤلفۀ دوازدهم  (125، ص. 139)انگلیسی را و دبیرمقدم

 .اندفارسی را مثال آورده« رفته بود»و « نویسممی

دهندۀ آرایش سازۀ توالی فعل اصلی و فعل ، هیچ جفتی نشان(1992)عنصرهای درایر در جفت

به این آرایش ( 127، ص. 1392)دبیرمقدم  نیست، ولی مؤلفۀ بیستم« توانستن»کمکی در مفهوم 

شود این است که ساخت وجه امکانی زبان ا مطرح میاختصاص داده شده است. پرسشی که اینج

بر  (127، ص. 1392)سغدی را باید براساس کدام آرایش بررسی کرد. مؤلفۀ بیستم دبیرمقدم 

دلالت دارد. اگرچه ساخت وجه امکانی « توانستن»توالی فعل اصلی و فعل کمکی در مفهوم 

توان ساخت آن را براساس مؤلفۀ شده، ولی نمی« توانستن»سغدی جایگزین فعلی در مفهوم 

گونه است، بررسی کرد زیرا همان« توانستن»بیستم که توالی فعل اصلی و فعل کمکی در مفهوم 

ده شد این ساخت فقط جایگزینی برای جبران کمبود واژگان زبان سغدی است. از که نشان دا

های ترکیبی این زبان چون ساخت ماضی نقلی سوی دیگر ساخت وجه امکانی شبیه دیگر ساخت

و بعید است. دراین بین باید گونۀ دوم ساخت وجه امکانی را هم در نظر گرفت. در گونۀ دوم این 

شود و کاربرد ماضی مقدم )ماضی در حال ی پیش از عمل دیگری بیان میساخت، تقدم انجام کار
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 .زندانجام( و مستقبل مقدم )آینده در گذشته( را رقم می

های هر دو گونۀ ساخت وجه امکانی را باید براساس جفت همبستگی ششم بنابراین آرایش سازه

، یعنی (1392)زدهم دبیرمقدم نمود و مؤلفۀ دوا-، یعنی فعل کمکی بازنمای زمان(1992)درایر 

 .نمود بررسی کرد-توالی فعل اصلی و فعل کمکی زمان

درایر  «هسته و وابستۀ»آید. بنابه نظریۀ فعل کمکی در این ساخت، همواره پس از فعل اصلی می

و الگپایان یا به عبارت دیگر، سازۀ همهای ساخت وجه امکانی سغدی، هسته، آرایش سازه(1992)

 ovالگو با فعل است، یعنی زبان سغدی در مواجهه با این ساخت، مقدم بر سازۀ هم با مفعول

 «انشعابیچپ»های ساخت وجه امکانی سغدی، ، آرایش سازه«سوی انشعاب»است. بنابه نظریۀ 

 .است، یعنی مقولۀ انشعابی از سوی چپِ مقولۀ غیرانشعابی گسترش یافته است

  «توانستن»جبران کمبود فعلی در مفهوم . 4-5

تر اشاره شد، ساخت وجه امکانی پدید آمده است تا این کمبود را جبران گونه که پیشهمان

پدید  qtʾ qtʾrو  -qtʾ wnهای ترکیبی بر این، در متون سغدی مسیحی، فعل کند. علاوه

مادۀ گذشته یا صفت  qtʾ(kǝta)از  -qtʾ wnاند که این کمبود را حل کنند. ترکیب آمده

ساخته شده است. « کردن» -wnو مادۀ مضارع  -kṛta->kǝta«: شدن» -kṛtمفعولی فعل 

 krtیافتۀ صورت تحولqtʾr  اش صحبت شد وتر دربارهکه پیشهمان qtʾ، از qtʾ qtʾrترکیب 

δʾr-  ؛ 104 ، ص.1386)قریب، که فعل ماضی نقلی متعدی است، ساخته شده استBenveniste, 

1954, p. 58)ها نخست در ساخت وجه امکانی به کار رفته و سپس رسد این فعل. به نظر می

 .اندکاربرد یافته« توانستن»مستقل از آن در معنای 

nyšqʾwym. γʾm pr šw qt qtʾwnymqʾ ny 14 

خواهیم  که آن را به زور بیرون آوریم

 توانست

  نه

، C2های مسیحی نوشتهدست 60Vما نخواهیم توانست آن را به زور بیرون آوریم )متن 

 .(19ـ17سطرهای 

rwẓtyʾ γntʾq ʾwzʾmym qt qtʾwnymqʾ cʾnw 15 
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خواهیم  که محکوم کنیم پلید میل

 توانست

  چون

، C2های مسیحی نوشتهدست 61Rمتن )چگونه خواهیم توانست میل پلید را محکوم کنیم 

 (.28ـ27سطرهای 

براساس مؤلفۀ بیستم  qtʾwnymqʾ ʾwzʾmymو  qtʾwnymqʾ nyšqʾwymعنصرهای جفت

ست. بررسی ا، قابل«توانستن»، یعنی توالی فعل اصلی و فعل کمکی در مفهوم (1392)دبیرمقدم 

خواهیم »، آیندۀ اول شخص جمع، به معنی qtʾwnymqʾعنصر فعل کمکی در این جفت

 .آمده است «محکوم کنیم» ʾwzʾmymو « بیرون آوریم» nyšqʾwymمقدم بر « توانست

اند، فعل که در متون سغدی مسیحی کاربرد یافته qtʾ qtʾrو  -qtʾ wnهای ترکیبی بر فعلعلاوه

βʾw-  به کار رفته است. فعل اصلی که به « توانستن»در متن غیردینی داستان رستم، در معنی

 :استtγty آمده،  -βʾw دنبال

knδyh. ʾwyh tγty βʾwʾnt γršyʾkh 1-LPW 1 

سختیبه توانستند درآمدن حرف تعریف شهر هزارـیک    

 (.4ـ3، سطرهای متون سغدی 13سختی توانستند به شهر درآیند )داستان رستم، متن هزار ]تن[ به

، یعنی توالی فعل اصلی و فعل (1392)براساس مؤلفۀ بیستم دبیرمقدم  βʾwʾnt tγtyعنصر جفت

مقدم بر  βʾwʾntعنصر، فعل کمکی بررسی است. در این جفت، قابل«توانستن»کمکی در مفهوم 

tγty  .آمده استtγty  )مصدر است که مادۀ گذشته )ماضیtγt-  و پایانۀ مصدرساز-y  ساخته

 (.387. ، ص1374قریب، ؛ 111. ، ص1390)زرشناس، شده است 

آورده شده است. نخستین  -βʾw، دو مدخل با املای (99، ص. 1374)قریب  در فرهنگ سغدی

که مشترک در سغدی بودایی، مانوی و مسیحی است و دیگری در « نزدیک شدن»آن در معنی 

دوم را  -βʾwکه تنها در داستان رستم آمده است. شاید بتوان « قادربودن»و « توانستن»معنی 

است، به شمار آورد. درواقع « نزدیک شدن»نخست که به معنی  -βʾwدر راستای تحول معنایی از 

را  «توانستن»کمبود « نزدیک شدن»سغدی کوشیده است که با ایجاد تحول معنایی در فعل 

 .جبران کند. البته بررسی چنین احتمالی نیازمند پژوهش مستقل دیگری است

های های کمکی ساخت وجه امکانی و نه فعلیک از فعلجا باید به این نکته اشاره کرد که نه هیچدر این
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در زبان سغدی « توانستن»که برای جبران کمبود فعلی در مفهوم  -βʾwو  qtʾ wn- ،qtʾ qtʾrکمکی 

برای مثال  ؛دانساخته نشده« توانستن»ای به معنی از ریشه ی غربیهای ایرانی میانهاند زبانکاربرد یافته

و در زبان پهلوی  وهشت(، ص. سی1384)منصوری،  tuwān غیرشخصیدر زبان فارسی میانه، فعل کمکی 

 (.137، ص. 1385بیدی، )رضایی باغ -šahاشکانی، فعل شخصی با مصدر متمم 

  گیرینتیجه .5

، نهای بیان زماهای ایرانی میانۀ شرقی است که دستگاه فعلش از نظر شکلسغدی از زبانزبان 

های ایرانی میانه متمایز است. در این بین، مواجهۀ این زبان زبانوجه و نمود در مقایسه با دیگر 

 وجود ندارد.« توانستن»توجه است. در سغدی، مادۀ فعلی در معنای  قابل« توانستن»با مفهوم 

است. ساخت وجه  بنابراین ساخت وجه امکانی در این زبان برای جبران این کمبود پدید آمده

است و دو صورت معلوم و  ی و مادۀ گذشته )ماضی( ساخته شدههای کمکامکانی از ترکیب فعل

های کمکی مجهول/لازم دارد. وجه امکانی معلوم از ترکیب مادۀ گذشته )ماضی( و تصریف فعل

kwn  یاwn- «و وجه امکانی مجهول/لازم از ترکیب مادۀ گذشته )ماضی( و تصریف فعل« کردن 

ای مستقلًا در معنا . در این ساخت، هیچ سازهساخته شده است« شدن»، «بودن» -β(w)کمکی 

ه های فعل اصلی در قالب مادۀ گذشتنیست، بلکه کنار هم قرار گرفتن سازه« توانستن»یا مفهوم 

 است. را القا کرده« توانستن»های کمکی، مفهوم )ماضی( و فعل

بر رویکرد  های ساخت وجه امکانی مبتنیرو بررسی آرایش سازههدف از نگارش مقالۀ پیش

تلاش شد  این پژوهش درواقع در بود. (1392)و دبیرمقدم  (1992)شناختی آرایش سازۀ درایر رده

های شناختی درک ساختارمندتری از جایگاه ساخت وجه امکانی در زبانبنا به رویکردی رده

ن یای اهبرگزیده کمک کرد تا ارتباط میان سازه نه به دست داده شود. آرایش سازۀایرانی میا

ه بر این اساس نشان دادجزء فعلی و غیرفعلی آن بازبینی شود.  تر فهمیده و رابطۀساخت دقیق

های ساخت وجه امکانی را باید براساس جفت همبستگی ششم درایر، یعنی شد که آرایش سازه

 ، یعنی توالی(1392)نمود و عبارت فعلی و مؤلفۀ دوازدهم دبیرمقدم -فعل کمکی بازنمای زمان

رفته در این ساخت، کارنمود بررسی کرد. زیرا فعل کمکی به-فعل اصلی و فعل کمکی زمان

نیست، بلکه ترکیب فعل کمکی با مادۀ گذشته )ماضی( ساختی را « توانستن»مستقلاً در مفهوم 
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سغدی را جبران کند و گرنه مواجهۀ زبان با « توانستن»پدید آورده که کمبود فعلی در مفهوم 

های ترکیبی فعلی است. از سوی دیگر، ساخت وجه امکانی فقط بر ت چون دیگر ساختاین ساخ

، این ساخت برای بیان (1954)توانایی انجام کاری دلالت ندارد، بلکه با توجه به نظر بنونیست 

 .است رفته کار شده نیز بهزمان پیش از عمل توصیف

های ساخت وجه امکانی سغدی، سازه درایر، آرایش« هسته و وابستۀ»بنابراین بنابه نظریۀ 

سوی »است و بنابه نظریۀ  ovپایان است، یعنی زبان سغدی در مواجه با این ساخت هسته

 .است« انشعابیچپ»های ساخت وجه امکانی سغدی، ، آرایش سازه«انشعاب

و در  -βʾwفعل « داستان رستم»همچنین به این موضوع نیز پرداخته شد که در متن غیردینی 

به کار رفته و « توانستن»در معنی  -qtʾ qtʾrو  -qtʾ wnهای ترکیبی تون دینی مسیحی فعلم

اس توان براسهای این موارد را میاند. آرایش سازهزبان سغدی را جبران کرده« توانستن»کمبود فعل 

 .رسی کردبر« توانستن»مؤلفۀ بیستم دبیرمقدم، یعنی توالی فعل اصلی و فعل کمکی در مفهوم 
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